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الله الرحمن الرحيم

	
	


درس اول (هجا)
هجا (المقطع): هو أصغر مكون منطوق في الكلمة الواحدة، يبدأ بصامت، وينتهى إما بصامت آخر أو بصائت، ويتوقف عدد المقاطع في الكلمة الواحدة  على عدد الصوائت التي تشتمل عليها، وذلك على النحو التالي:

1- مقطع قصير مفتوح (cv): صامت + صائت قصير، (فتحة أو ضمة أو كسرة)، مثل:
	نه
	/na/
	  
	       لا

	كه
	/ke/
	
	الذي أو التي


2- مقطع طويل مفتوح (cv): صامت + صائت طويل، مثل:
	ما
	/mā/
	
	نحن


	خو
	/xu/
	
	طبع

	سى
	/si/
	
	ثلاثون


3- مقطع قصير مغلق بصامت (cvc): صامت + صائت قصير + صامت، مثل:

	كَر
	/kar/
	
	أصم

	دِل
	/del/
	
	قلب

	پُل
	/pol/
	
	جِسر


4- مقطع طويل مغلق بصامت (cvc): صامت + صائت طويل + صامت، مثل:
	كار
	/kār/
	
	عمل

	سير
	/sir/
	
	ثوم

	مور
	/mur/
	
	نملة


5- مقطع قصير مغلق بصامتين (cvcc): صامت + صائت قصير + صامت + صامت، مثل:
	كَرد
	/kard/
	
	عَمِلَ


	زِشت
	/zeƒt/
	
	قبيح

	گُفت
	/goft/
	
	قال


6-مقطع طويل مغلق بصامتين (cvcc): صامت + صائت طويل + صامت + صامت، مثل:
	كارد
	/kārd/
	
	سكين


	ريخت
	/rixt/
	
	أراقَ

	سوخت

	/suxt/
	
	وقود، محروقات



بناءً على ما سبق، يستطيع الدارس أن يميز بين الكلمات الفارسية الأصيلة وبين الكلمات المقترضة فيما يلي من نقاط:

· تبدأ الكلمة الفارسية بصوت صامت.
· الصوت الثاني من المقطع صائت.
· الصوت الثالث صامت.
· إذا انتهى مقطع ما بثلاثة صوامت، فإن الكلمة مقترضة من لغة أخرى، مثل كلمة (تمبر)، و هي كلمة انجليزية معناها طابع البريد.
ينتهي المقطع ينتهي نطقاً عند الصامت الثاني الوارد بعد الصائت، فإذا جاء صامت آخر، يكون بداية لمقطع ثان في الكلمة،  مثل كلمة: كَرد/kard/  التي تعني:  فعل، وصنع، وقام بـ ، فإذا أضيف إليها ضمير المفرد المتكلم،  ـَم،  فإن الكلمة تصبح مكونة من مقطعين هما:

كَر + دَم.
/kar + dam/
تمرين

1- ما فائدة التوزيع المقطعي؟
2- قطع الكلمات التالية إلى وحدات صوتية صغرى، مع ترجمتها إلى اللغة العربية:
	كَردَند
	/kardand/
	
	................

	ساخت
	/sāxt/
	
	................

	كارَم
	/kāram/
	
	................

	قَلَم
	/qalam/
	
	................

	بُردَم
	/bordam/
	
	................


3- اضبط الجملة التالية مع ترجمتها إلى اللغة العربية:
محمد به مدرسه رفت
درس دوم

فارسى بياموزيم

فارسى بياموزيم
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واژه ها:

	كتاب          
	ketãb
	كتاب
	
	
	

	كلاس
	kelãs
	فصل
	
	
	

	داشتن
	dãrʃtad
	أن يملك
	
	
	

	مداد
	medãd
	قلم رصاص
	
	
	

	به
	be
	الى
	
	
	

	آمديد
	?ãmadid
	حضرتم
	
	
	

	خانه
	xãne
	منزل
	
	
	

	رفت
	raft
	ذهب
	
	
	

	سه
	Se
	3
	
	
	

	آمدن
	?ãmadan
	أن يأتي
	
	
	

	خوب
	Xub
	جيد
	
	
	

	بيشتر از
	biʃtar az
	أكثر من
	
	
	

	چهل
	tʃehel
	أربعون
	
	
	

	فرهنگ
	farhanɡ 
	قاموس
	
	
	

	دانشجو
	dãneʃju
	طالب جامعي
	
	
	

	مي آيى
	mi ?ãyi
	تأتي
	
	
	

	آموزش
	amuzeʃ
	تعليم
	
	
	

	چگونه
	tʃeɡune
	کيف؟
	
	
	

	ويژه
	viӡe
	خاص
	
	
	

	داريم
	darim
	عندنا
	
	
	

	خواندن
	Xãndan
	قراءة

	نوشتن
	neveʃtan
	کتابة


گفتگو :
محمد: سلام.
خانم نورانى: سلام. خوش آمديد. مى توانم به شما کمک کنم؟

محمد: من دانشجوى ادبيات فارسى هستم، مى خواهم با بخش فارسى کانون آشنا شوم.
خانم نورانى: آيا دوست دارى به کلاس آموزش فارسى بيايى؟

محمد: کلاس فارسى چگونه است؟
خانم نورانى: ما براى هر دانشجو يک کلاس ويژه داريم. تو چه چيزى مى خواهى ياد بگيرى؟
محمد: مي خواهم دستور زبان فارسي، گفتگو، خواندن ونوشتن ياد بگيرم.
خانم نوراني: شما مي تواني در کلاسهاي فارسي همه چيز ياد بگيري. ما کتابها وکلاسهاي مختلفي داريم. 

محمد: اين کتابها چگونه است؟

خانم نوراني: ما براي خواندن، دستور زبان وگفتگو کتابهاي مختلفي داريم. اين کتابها را کانون تأليف کرده است.

محمد: خوب است. پس کتابهاي شما متنوع است.

خانم نوراني: بله. کانون زبان ايران بيشتر از 40 کتاب دارد. اين هم يک فرهنگ لغت است.

محمد: اين فرهنگ لغت بسيار مناسب است. مي توانم آن را بخرم؟

خانم نوراني: بله. کتابها وسى دى ها وفرهنگ لغت را مي تواني بخري.


درك مطلب:
· آيا شما يك قلم داريد ؟

· آيا او دو مداد دارد ؟

· آيا كلاس ما بزرگ است؟
· آيا من دو دست و دو پا دارم ؟
· آيا شما زود به كلاس آمديد ؟
· آيا آن كتاب من است ؟
· آيا مداد من آبى است ؟
· آيا درس فارسى آسان است ؟
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دباره ى تصوير بالا، پنج سطر بنويسيد:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
مترادف:

خانم:  زن بزرگزاده، بانو. 

خوش آمديد: تشريف آورديد، لطف كرديد.
كمك:     يارى، امداد. 
آموزش:    تحصيل، ياد گرفتن.
آمدن:      وارد شدن، رسيدن. 
دارا:        صاحب، مالك.
گفتگو:    مكالمه، گفت وشنيد.
ياد گرفتن:  درس خواندن، درك كردن.
مختلف:     متفاوت، متنوع، گوناگون. 
متضاد: 

خانم:  مرد. 

خوش آمديد: تشريف نياورديد، لطف نكرديد.

كمك:     ندادن چيزى، يارى نكردن.  

آموزش:    بيسوادي، ياد نگرفتن.

آمدن:      وارد نشدن، نرسيدن. 

دارا:        بيچاره، ندارد، تهى دست، تنگدست.

گفتگو:    گوش دهى، نظر ندادن.

ياد گرفتن:  درس نخواندن، درك نكردن.

مختلف:   متناسب، هماهنگ، موافق. 
دستور زبان 

الفعل (داشتن) في زمن المضارع
يصاغ هذا الفعل في زمن المضارع الإخباري دون سابقة الاستمرار (مى)، مثل: 
من    دارم                           ما     داريم

تو      دارى                       شما      داريد

او      دارد                       ايشان    دارند
· من كتاب هاى دستور وگفتگو دارم.
· من درس هاى دستور وگفتگو دارم.
· شما كتاب هاى دستور وگفتگو داريد.
· شما درس هاى دستور وگفتگو داريد.
الملاحظ هنا أن الإيرانيين لا يستخدمون سابقة الاستمرار التي تفيد وقع الحدث، لأن المصدر (داشتن) يدل بذاته على الاستمرارية والتحقق.
جاى خالى را با كلمه هاى مناسب پر كنيد
· اين درس آسان ........
· كار ...... آسان است.
·  او دو اسب ...........
·  من دو كتاب ..............
·  او به ...........رفت.
·  من سه ..........دارم.
·  شما دو كتاب ............
·  من ........مداد دارم.
·  آن كتاب ......است.
·  من ............كلاس رفتم

جمله ها ى زير را مرتب نماييد :

· ده كتاب، دارم، من. 

· دارد، او،  هشت قلم.
·  ما، كلاس، است، بزرگ.
·  به، رفت،  كلاس، او.
·  يك ساك، دارد، او، بزرگ.
· آبى، او، دارد،  دو مداد.
· دو، او، خط كش، دارد، و، پاك كن.
· او، كتاب، است،  كوچك.
· مداد، دو، آبى، دارد.
ديكته:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
درس سوم

آشنايى 
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آشنايى 
واژه ها
	        يوم/ نهار
	/ruz/
	روز

	اليوم
	/?emruz/
	امروز

	أمس
	/diruz/
	ديروز

	
	
	

	أول أمس
	/pari ruz/
	پريروز

	أسبوع
	/hafte/
	هفته

	هذا الأسبوع
	/?in hafte/
	اين هفته

	السبت
	/ƒambe/
	شنبه

	الأحد
	/yek ƒambe/
	يك شنبه

	الاثنين
	/duƒambe/
	دو شنبه

	الثلاثاء
	/se ƒambe/
	سه شنبه

	الأربعاء
	/tƒāhār ƒambe /
	چهار شنبه

	الخميس
	/pandj ƒambe /
	پنجشنبه

	الجمعة
	/djomo?e/
	جمعه

	سنة/ عام
	/sāl/
	سال

	العام الحالي
	/sāl e konuni/
	سال كنونى

	هذا العام
	/?emsāl/
	امسال

	
	
	

	
	
	

	حالُك
	/hālet/
	حالت

	كيف...؟
	/tƒotur ?ast/ 
	چطور است؟ (چطوره)

	أن يقيم
	/?qālat dƒtan/
	اقامت داشتن

	فندق/ نُزُل
	/hotel/
	هتل

	دار الضيافة
	/mehmānsarā/
	مهمانسرا

	أوروبي
	/?oruppāyi/
	اروپایی

	أمريكي
	/?āmrikāyi/
	آمریکایی

	أسيوي
	/?āsyāyi/
	آسيايی

	أنتم
	/ƒomā/
	شما

	هما/ هم/ هن
	/?ānhā/
	آنها/ ايشان

	أنا
	/man/
	من

	أنتَ
	/tu/
	تو

	نحن
	/mā/
	ما 

	أسرة
	/xānevāde/
	خانواده

	أيً
	/kodām/
	كدام

	هذا/ هذه
	/?in/
	اين

	ذلك/ تلك
	/?ān/
	آن

	هنا/ هذا المكان
	/?indjā/
	اينجا

	هناك/ ذلك المكان
	/?āndjā/
	آنجا

	أجازة/ عطلة
	/ta?tilāt/
	تعطيلات

	يقضي (وقتاً)
	/gozaƒtan/
	گذراندن

	عنوان
	/?ādres/
	آدرس

	عنوان
	/neƒāni/
	نشانى

	يبقى
	/māndan/
	ماندن


گفتگو:

محمد: روز بخير! 
كيوان: حالت چطوره؟ (چطوری؟) 

محمد: خوبم الحمد لله
كيوان: شما اروپايی هستید؟ 

محمد:  نه، من اروپايی نيستم
كيوان: شما آمریکایی هستید؟

محمد: نه، من  هم آمریکایی نيستم.
كيوان: پس حتماً شما آسیایی هستید؟ 

محمد: بله من آسيايى هستم.

كيوان: اهل چه جا هستى.

محمد: من از عربستان سعودى، اونو مى شناسى؟
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كيوان: بله، چه كسى آن را نمى شناسد، همه ى مسلمانان آن را خوب مى شناسند.

محمد: چرا بايد همه ى مسلمانان آن را بشناسند؟

كيوان:  زيرا عربستان سعودى كشور حرمين شريفين، اول مسجد حرام است كه در شهر مكه است ، و مسجد دوم، پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم است.

كيوان:  آيا اين اولين بارى كه به ايران تشريف بياريد؟

محمد:  بله، اين اولين بارى كه اين كشور زيبايى را زيارت كنم.
كيوان: در کدام هتل اقامت دارید؟ 

محمد:  من در هتل قدس اقامت دارم.
كيوان: چه مدت از اقامتتان در اینجا می گذرد؟ 

محمد:  فقط سه روز است.
كيوان: چه مدت اینجا می مانید؟

محمد:  سه روز ديگر مى مانم.

كيوان: از اینجا خوشتان می آید؟ 

محمد: بله حتماً، اين كشور خوب است.
كيوان: اینجا تعطیلاتتان را می گذرانید؟

محمد:  انشا الله. 
كيوان: به ملاقات من میایید؟ 

محمد:  حتماً.
محمد:  آدرس من اینجاست
كيوان: آیا فردا همدیگر را می بینیم؟ 

محمد:  متاسفم، من کاری درپیش دارم. 
كيوان: به امید دیدار. 
محمد:  خداحافظ 
خداحافظ 
درك مطلب:       

(به سئوالات زير جواب بدهيد)

محمد اهل چه جاست؟

آيا كيوان كشور محمد رو مى شناسد، و چرا؟

محمد چند روز در هتل مى ماند؟

كيوان اهل چه جاست؟

آيا محمد آمريكايى است يا آسيايى؟

كيوان از محمد چه مى خواهد؟

محمد در کدام هتل اقامت دارد؟

محمد تعطيلاتش را در كجا مى گذراند؟

محمد چند بار به ايران رفته بود؟

آيا اين اولين بارى كه محمد به ايران برود؟
خودتان را در پنج جمله معرفى كنيد.

از پدرت بگوييد.

از فاميلتون چه است؟

چند سال داريد؟

اسمت چه است؟

اسم عمويت چه است؟

مادرت كار مى كند؟

چند برادر و خواهر دارى؟

محمد از عربستان سعودى است پس شما از كجا است؟

آيا ايران را مى شناسى؟
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هيچ وقت به ايران سفر مى كنيد؟

آيا قصد داريد به آن سفر كنيد؟

آيا مى تونين از خانواده ى شما بگوييد؟
مترادف:

اسم:  نام

خانواده:  فاميل

آدرس:  نشانى

هتل:  مسافرخانه

امسال: سال كنونى

اقامت داشتن: ساكن بودن، اقامت گزيدن، اقامت كردن

قصد داشتن: خواستن

شناختن: بلد بودن

خواستن: طلبيدن

تعطيل: كار

كدام: هريك

متضاد

هيچ وقت: هر وقت

اولين بار: آخرين بار

اقامت: رفتن، سفر

شب: روز

كاردار: بى كار

كدام: هيچ يك

دستور زبان

1- صيغة المضارع الالتزامي (ساخت مضارع التزامى)

تتكون صيغة المضارع الالتزامي من السابقة (بـ) + جذر المضارع + ضمائر الفاعل المتصلة (-َ م، ى، -َ د، يم، يد ، -َ ند  ). (پيشوند (بـ) + ستاك مضارع + شناسه).
اشتقاق صيغة المضارع الالتزامي من المصدر (شناختن) (جذر المضارع من هذا المصدر: شناس) :

من       بشناسم                      ما      بشناسيم

تو       بشناسى                      شما      بشناسيد

او      بشناسى                      ايشان     بشناسند

استخدامات المضارع الالتزامي:

· بايد همه ى مسلمانان آن را بشناسند.
· شايد همه ى مسلمانان آن را بشناسند.
· فكر مى كنم كه همه ى مسلمانان آن را بشناسند.
· حدس مى زنم كه همه ى مسلمانان آن را بشناسند.
· به نظر مى رسد كه همه ى مسلمانان آن را بشناسند.
الملاحظ عند استخدام المضارع الالتزامي أنه مرتبط دائماً  بحالات:  الوجوب، أو الظن، أو الشك، أو  الشرط، أو التمني، وغير ذلك. 

2- صيغة المضارع الإخباري (ساخت مضارع اخبارى)
تتكون صيغة المضارع الإخباري من:  سابقة الاستمرار (مى) + جذر المضارع + ضمائر الفاعل المتصلة: (-َ م، ى، -َ د، يم، يد ، -َ ند  ). (پيشوند (مى) + ستاك مضارع + شناسه) 

اشتقاق صيغة المضارع الالتزامي من المصدر (ماندن) (جذر المضارع من هذا المصدر: مان):

من    مى  مانم                             ما مى مانيم

تو     مى مانى                              شما مى مانيد

او     مى ماند                              ايشان مى مانند

استخدامات المضارع الإخباري:

· سه روز ديگر مى مانم.   (الإخبار عن حقيقة.)
· يك ساعت ديگر مى مانم.
· هرروز در دفترم تا ساعت سه ظهر مى مانم.  (الإخبار عن تكرار حدث في الحاضر.) 
· هر شب توى خانه ام مى مانم.
· فردا تا ساعت ده شب مى مانم.   (الإخبار عن مستقبل قريب الوقوع.)
-اين هفته  در شهر رياض مى مانم.

جاى خالى را با كلمه هاى مناسب پر كنيد:

آن زن ..... مى رود.

اين پسر.... مى گذارد.

به ..... مى مانم.

شايد اين استاد به مدرسه......

حدس مى زنم كه ژاله و سارا از بازار ....

-بايد  تو و خواهرت در خانه .....

جمله هاى زير را مرتب نماييد:

امروز، خانه، شايد، سعيد، به، بيايد، خانه ى ما.

شايد، دانشكده، فردا، زبان ها وترجمه، بيايد، پدرش، با.

هم، بيايى، من، اگر، مى آيم.

مى آييم، هم، بياييد، اگر، ما.

بايد، شما، امتحان، درس بخوانيد، براى.

شما، بدانيد، را، امر، حقيقت، اين.

درس مى خواند، ملك سعود،  دانشگاه، در، من.

امام، در، در مى خواند، سعود، در.

درس چهارم
در هتل
در هتل
	
	واژه ها:

	

	هتل
	/hotel/
	فندق

	ورود
	/vorud/
	وصول

	اينجا
	/?indjā/
	هنا

	بزرگترين
	/bozorgtarin/
	الأكبر

	شهر
	/ƒahr/
	مدينة

	صد
	/sad/
	مائة

	سال
	/sāl/
	سنة، عام

	مسافران
	/mosāferat/
	المسافرون

	جهانگرد
	/djhāngard/
	سائح

	مى رسد
	/mirasad/
	يصل

	كشور
	/keƒvar/
	دولة

	همه
	/hame/
	كل، جميع

	جهان
	/djehān/
	عالم

	آمدن
	/?āmadan/
	أن يأتي

	ستاره
	/setāre/
	نجم

	پنج
	/pandj/
	خمس

	زيرا
	/zirā/
	لأن

	خدمت
	/xedmat/
	الخدمة

	قيمت
	/qeymat/
	سعر

	ارزان
	/?arzān/
	رخيص

	گران
	/gerān/
	غالي

	بيشتر
	/biƒtar/
	أكثر، غالباًَ

	اقامت
	/eqāmat/
	الإقامة

	وقتى كه
	/vaqti ke/
	عندما

	راحت شدن
	/rāhat ƒodan/
	أن يستريح

	رفتن
	/raftan/
	أن يذهب

	بايد
	/bāyad/
	يجب ، ينبغي

	اقامت گزيدن
	/eqāmat gozidan/
	أن يقيم

	گفتار
	/goftār/
	حوار، حديث

	همينكه
	/haminke/
	بمجرد أن

	خواندن
	/xāndan/
	أن يقرأ

	شنيدن
	/ƒanidan/
	أن يسمع

	رزرو كردن
	/rezarv kardan/
	أن يحجز

	با لبخند
	/bālabxand/
	مبتسماً

	خوش آمدن
	/xuƒ ?āmadan/
	أن يرحب


در هتل 
اينجا هتل هلتون آزادى است. اين هتل بزرگترين هتلهاى شهر تهران است. عمر اين هتل به صد سال پيش يا بيشتر مى رسد. تمام مسافران و جهانگردان  از همه كشورهاى جهان تقريباً به اين هتل مى آيند. زيرا خدمت اين هتل پنج ستاره است، و قيمت اقامت بسيار ارزان و نيز خدمات زياد دارد. وقتى كه به ايران برويد و خصوصا به شهر تهران وارد بشويد بايد در اين هتل اقامت بگزنيد تا راحت باشيد. سعود هم با توجه به اينكه از اين هتل زياد شنيده و خوانده است همينكه وارد شهر تهران شد به اين هتل رفت، گفتارى كه  زير مى آيد ميان او و كارمند پذیرش بود:
 كارمند (با لبخند): به هتل آزادى خوش آمديد. آيا قبلاً اتاقى رزرو كرده ايد؟

سعود: نه، قبلا  اتاقى رزرو نكرده ايم.مگر اتاق خالی ندارید؟

كارمند: چرا.

سعود: ما به یک اتاق دو تخته احتیاج داريم.
كارمند: چشم، اسم جنابعالى چه است؟

سعود: اسم من سعود و اسم دوستم عبد العزيز است. اتاق شبی چند است؟ 

سعود: من یک اتاق با حمام و دوش می خواهم.

كارمند: چشم، ميتوانم شناسنامه جنابعالى را ببينم.

سعود:  ما گذرنامه داريم، بفرماييد.

می توانم اتاق را ببینم؟

حتماً ، ولى مطمئن باشين، از آن خوشتان مي آيد. اتاقهايمان خيلى خيلى جالبند.
سعود: اینجا پارکینگ وجود دارد؟

كارمند: بله، مگر آن را  نديديد؟ بيرون است. 
سعود: اینجا گاو صندوق وجود دارد؟

كارمند: بله، وجود دارد .
سعود: اینجا فاکس وجود دارد؟

كارمند: بله، فاكس، اينترنت، تلفن بين المللى هم هست.
سعود: چه ساعتی شام است؟

كارمند: صبحانه ساعت 7 صبح، ناهار ساعت 2 بعد از ظهر و شام ساعت 8 شب است.

سعود:" کلید را كارمند به سعود مي دهد" !. بسیار خوب ، من اتاق را می گیرم.
كارمند: بفرمايين، خيلى خوش آمديد  آرزوداريم اين روزها به شما خوش بگذرد. چمدان شما كجاست؟ 
سعود: چمدان من اینجاست.
درك مطلب

· اسم هتل چيست؟

· سابقه ى تاريحى اين هتل چيست؟

· اتاق شبى چند است؟

· آيا اين هتل پارك دارد؟

· آيا اين هتل فاكس دارد؟

· آيا تلفن بين المللى هم دارد؟

· سعود اتاق چند تخته مى خواست؟
با استفاده از كلمه هاى زير،  داخل هتل را وصف كنيد:
كارمند – روابط عمومى – اتاق – رستوران - باربر

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
مترادف:

تخت:  رخت خواب

بين المللى: جهانى

هتل:  مهمان پذير 
چمدان: كيف بزرگ.
گاو صندوق: صندوق فولادى بزرگ.
چشم: در اختيارتون

جالب: ديدنى

متضاد
ديدن: نديدن
جالب:  بد

اينجا:  آنجا

روز:  شب

بين المللى:  منطقه اى.
اتاق چند تخته: اتاق يك تخته

بسيار خوب: بسيار بد

وجود دارد: نيست، وجود ندارد

اتاق خالى: اتاق پر.
ارزان: گران

دوست: دشمن

كارمند: بى كار

دستور زبان:

آرايش جمله ى ساده 1
الجملة الفعلية البسيطة

تتكون الجملة الفعلية البسيطة من:

1- فاعل + فعل : 

محمد  رفت.           (محمد: فاعل – رفت: فعل ماض)
محمد  مى رود.       (محمد: فعل – مى رود: فعل مضارع)
2- فاعل + متمم + فعل: 
محمد به مدرسه رفت.       (محمد: فاعل – به مدرسه: متمم فعل – رفت: فعل ماض)
محمد به مدرسه  مى رود.    (محمد: فاعل – به مدرسه: متمم فعل – مى رود: فعل مضارع)
3- فاعل + مفعول + فعل:
محمد على را ديد.    (محمد: فاعل – على: مفعول مباشر – ديد: فعل ماض )
محمد  على را  مى بيند.  (محمد: فاعل –  على: مفعول مباشر – مى بيند: فعل مضارع)
4-  فاعل + مفعول + متمم + فعل:
محمد  كتاب را  به على  داد.  (محمد: فاعل – كتاب: مفعول مباشر – به على: متمم فعل – داد: فعل ماض  )

محمد  كتاب را  به على  مى دهد.  (محمد: فاعل – كتاب: مفعول مباشر – به على: متمم فعل – مى دهد: فعل مضارع)
جاى خالى را با كلمه هاى مناسب پركنيد:

· من سه سال .......

· .... هر روز  .... صرف مى كنيم.

· پدر آن پسر ...فوت كرد.

· هنگام ظهر....  رسيديم.

· وقتى كه ما آمديم، او .....
· اين هفته آقاى ناظم  ناراحت .......
· فردا من از مدرسه ......
· امروز دوست صالح از قاهره ..... 
· يكـ سال چهار فصل ...... 
· شما چند برادر و خواهر داريد؟

با استفاده از كلمه هاى زير، شش جمله ى ساده  بنويسيد.

سال

ماه 

هفته

روز

صبح
 شب ساعت

دقيقه

ثانيه

فصل

بهار
تابستان پاييز

زمستان



..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ديكته: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

درس پنجم

خيابان
خيابان
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	خيابان
	xeyabãn
	شارع

	همه جا
	hame djã
	کلّ مکان

	دستور
	dastur
	أمر

	ساختند
	sãaxtand
	شيدّوا

	ساخته اند
	sãaxte?and
	قد شيدّوا

	جوى
	djuy
	نهر صغير

	باغ
	bãȣ
	بستان

	باغها
	bãȣhã
	بساتين

	نخير
	naxir
	لا

	کاخ
	kãx
	قصر

	ساختمان
	sãxtemãn
	مبني

	اتاق
	otãȣ
	غرفة

	اتاقها
	otãȣhã
	غرف

	ويژه
	vije
	خاص

	درخت
	deraxt
	شجرة

	درختان
	deraxtãn
	أشجار

	نشان مي دهد
	neʃãn mi dehad
	يدلّ علي

	کارخانه
	kãrxãne
	معمل

	نمي دانم
	nemidãnam
	لا أعرف

	دامدارى
	dãmdãri
	تربية المواشي

	روستا
	rustã
	قرية

	روستايى
	rustã?i
	قروي

	پيشرفته
	piʃrafte
	متطور

	بيشتر از
	biʃtar ?az
	أکثر من

	دويست
	davist
	مائتان

	روبرو
	ruberu
	أمام

	آبي رنگ
	?ãbi rang
	أرزق اللون

	کارخانه ي شير
	kãrxãneye ʃir
	معمل للألبان

	ماست
	mãst
	لبن رائب

	پنير
	panir
	جبنة

	خامه
	xame
	قشطة

	کره
	kere
	زبدة

	بستني
	bastani
	آيس كريم

	توليد مي کنند
	toulid mi konand
	ينتجون

	توليد مى شود
	toulid mi ʃavad
	ينتج

	همه
	hame
	کلّ

	شهر
	ʃahr
	مدينة

	شهرها
	ʃahrhã
	مدن

	استفاده مي کنند
	?estefãde mi konand
	يستفيدون

	شير
	ʃir
	حليب

	تابلوى جهت نما
	tabluye jehat noma
	لوحة إرشادية

	صندوق پست 
	sonduqe post
	صندوق پست

	ايستگاه اتوبوس
	?istgãhe ?otubus
	محطة الباص

	صف
	saff
	الصف

	پوستر
	poster
	لوحة

	چراغ برق
	tʃerãqe barq
	مصباح كهربي

	پاركينگ 
	parking
	موقف

	جدول خيابان
	jadvale xeybãn
	جدول الشارع

	پاركومتر
	parkumetr
	عداد الانتظار

	جوى خيابان
	juye xeybãn
	جدول الشارع

	شب نما
	ʃabnomã
	عين القط 

	خط عابر پياده
	xatte ?ãber peyãde
	خط المشاة

	پياده رو
	peyãderou
	الممشى

	عابران پياده
	?ãberãne peyãde
	المشاة

	چهار راه
	tʃahãr rãh
	تقاطع

	چراغ راهنما
	tʃerãqe rãhomã
	اشارة


گفتگو : 
مربى : آقاى علوى ، فكر كنم براى امروز كافيه ، برگرد ، بريم آموزشگاه .
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علوى : بسيار خوب ببخشيد از كدام طرف بايد بروم ؟

مربى : دور بزن ، مستقيماً برو تقاطع بعدى پيچ دست راست .

علوى : از خيابان اصلى بروم ؟

مربى برو توى آن خيابان فرعى ، سرعت ماشين چقدر است ؟

علوى : 45 كيلومتر در ساعت .

مربى : سرعت مجاز در اين خيابان 30 كيلومتر در ساعت است ، چرا چراغ قرمز را رد كردى ؟

علوى : متاسفم حواسم نبود 

مربى : يه مقدار يواش برو ، مواظب آن ماشين باش .

علوى : كدام طرف بروم ؟

مربى : ميدان را دور بزن ، برو توى خيابان البرز .

علوى : نمى شود از آن خيابون برويم ؟

مربى : نه تابلوى عبور ممنوع دارد ، چراغ سبزه چار راه را رد كن كنار آن تابلوى راهنمائى بپيچ به چپ .

علوى : مى  توانم اينجا پارك كنم ؟ 

مربى : نه اينجا نمى شود ، برو آنجا پارك كن 
سوال هاى درك مطلب :

· آيا آقاى علوى مسير را مى دانست ؟ 
· چرا مربى سرعت ماشين را از آقاى علوى پرسيد ؟ 
· به نظر شما آقاى علوى راننده خوبى ميشود ؟
· به نظر شما آقاى علوى مى تواند در امتحان رانندگى قبول بشود؟ 
· چرا نمى تواند در امتحان رانندگى قبول شود؟
· سرعت مجاز در اين خيابان چند كيلومتر در ساعت است؟

درباره تصوير زير، پنج سطر بنويسيد:
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منظره ى خيابان ملك فهد
مترادف:

جا: محل، مكان، فضا.
دستور: فرمان، امر.
ساختن: به وجود آوردن، سازش كردن.
ويژه: مخصوص، خاص، شخصى.
جوى: جو. 
نشان دادن: آشكار كردن، وانمود كردن.
نخير: نه.
نمى دانم: اطلاع ندارم، خبر ندارم.
كاخ: قصر.
پيشرفته: مترقى، با ارتقا.
باغ: پارك.
روستا: ده، قريه.
توليد: ايجاد، به وجود آوردن.
متضاد:

تو: بيرون، خارج. 

پياده رو: سوار شو.

عابررو: سوار شو.

ويژه: عمومى. 
پيشرفته: درحال توسعه. 

نشان دادن: آشكار نكردن، وانمود نكردن.

نخير: بله، آره.

نمى دانم: اطلاع دارم، خبر دارم، مى دانم.

روستا: شهر.
باغ: صحرا، خاك لا يزرع.

دستور : 
صيغة الأمر (ساخت فرمانى)

تتكون صيغة الأمر في اللغة الفارسية من:

سابقة الأمر (بـ) + جذر المضارع + ضمير المخاطب (المفرد أو الجمع)

پيشوند (بـ) + ستاك مضارع + شناسه (شنونده مفرد يا جمع)
المصدر (گفتن: گو):
بـ + گو + ى          بگويى.

بـ + گو + يد         بگوييد.
  والملاحظ أن الإيرانيين يفضلون حذف الضمير المتصل (ى / يد) في حديثهم اليومي عند مخاطبة شخص مفرد، مثل:

بـ + گو      بگو
جاى خالى را با واژه هاى زير پر كنيد :

                         پياده رو – دور زدن – پارك كنم – سرعت – رد كردم 

· ديروز خيابان خيلى شلوغ بود ، بنا بر اين نتواستم ماشينم را در خيابان ....
· ....آن ماشين خيلى زياد بود ، به خاطر همين پليس اورا جريمه كرد 
· در آن تقاطع ...... ممنوع است .
· وسايل نقليه نمى توانند در ....... حركت كنند 

مترادف واژه هايى را كه زير آنها خط كشيده شده ، پيدا كنيد : 

                       عبور ومرور -  ايستاد – راه بندان – مى گذرند – رعايت مى كنند 

· صبح ها در خيابان وليعصر ترافيك سنگينى مى شود 
· راننده با ديدن چراغ قرمز توقف كرد .
· عابران پياده از روى خطوط عابر پياده عبور مى كنند 
· در خيابان هاى مركز شهر رفت وآمد ماشين هاى بزرگ ممنوع است. 

ديكته: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
درس ششم
خانواده
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خانواده
واژه ها:

	تو
	tu
	أنت

	شيراز
	 irãz
	شيراز

	خانواده
	xãnvãde
	أسرة

	در
	dar
	في

	أو
	?u
	هو / هي

	ﭘـدرم
	pedaram
	أبي

	ﭘـدرت
	pedarat
	ابوك

	مادرم
	mãdaram
	أمي

	خانه دار
	Xãnedãr
	ربه بيت

	عكس
	?aks
	صورة

	خانم
	?in xanom
	سيدة

	مادربزرﮒ
	mãdare bozorg
	جدة

	دختر
	Doxtar
	بنت/ ابنة

	خواهرت
	xãharat
	 أختك

	دانش آموز
	dãneʃ ?ãmuz
	    تلميذ/تلميذة

	جوان
	Djavãn
	شاب

	ﭘـسر
	Pesar
	أبن/ ولد

	برادر
	Prãdar
	أخ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	               هنوز
	Hanuz
	حتى الآن/ لمّا/ ما زال

	
	
	

	  هستم
	           Hastam
	             أكون

	خانواده 
	Xãnvãde
	أسرتي

	شيراز
	 ʃirãz
	            شيراز

	است
	?ast
	      يكون/ تكون 

	ﭘـليس
	Polis
	شرطي

	معلم
	mo?allem
	معلم

	ﭼـه كار مى⁪كند؟
	Tʃe kãr mi konad
	ماذا يفعل؟

	نيست
	nist
	ليس/ ليست

	خانم
	xãnom
	  سيدة

	مادرت
	Mãdarat
	أمك

	مادربزرﮔـم
	Madare bozorgam 
	جدتي

	خواهر
	Xãhar
	أخت

	خواهرم
	Xãharam 
	أختي

	 كيست؟
	kist
	من يكون؟ 

	هم
	Ham
	أيضاً

	اين ﭘـسر
	?in pesar
	هذا الولد

	برادرم
	Barãdaram
	أخي

	دارى
	dãri
	لك/ لديك

	ﭘـسربزرﮒ 
	Pesare bozorg 
	الابن الأكبر للعائلة

	بانـﮏ
	Bãnk
	بنك

	ﭘـرستار
	Parastãr
	ممرض/ ممرضة

	        مدرسه
	madrese
	المدرسة


گفتگو :
گزارشگر: مى شود خودتان را معرفى كنيد ؟

احمدى : بله خواهش مى كنم على احمدى هستم و85 سال دارم .

گ : آقاى احمدى چند تا بچه داريد ؟

ا : من سه تا بچه دارم دوتا دختر ويك پسر . 

گ : در مورد آن بگوييد چه كار هستند ؟

ا : پسرم مهندس است وعروسم خانه دارد . دوتا دامادام هم پزشك هستند آنها  هم ايشان رفتند خارج 

گ : همسرتون چى ؟ 

ا: اون سه سال پيش عمرش رو داد به شما .

گ : خدا رحمتش كنه .

ا : خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه .

گ : از خودتون بگيد 

ا: من در يه خانواده ي فقير به دنيا اومدم 16 سالم بود كه پدرم فوت كرد ويتيم شدم در 23 سالگى با دختر يكى از فاميل هاى دور ازدواج كردم اون تنها فرزند خانواده بود خانواده خانمم در تهرون زندگى مى كردند بنا بر اين منم اومدم تهرون .

گ : از بستگانتون چه خبر؟ به شما سر مى زنند ؟

ا : البته بعضى وقتا اقوامم به ديدنم ميان.

گ : چه پيامى براى جوونا دارين ؟ 

ا : پيامم اينه كه از والدينشون غفلت نكنن .

گ : آقاى احمدى تشكر از اين كه وقتتون رو در اختيار ما قرار دادين ، موفق باشين .
درمورد تصوير زير، شش سطر بنويسيد:
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......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  مترادف واژه هايى كه زير آنها خط كشيده شده پيدا كنيد 

داداش – نگوييد - رابطه – خانم – زندگان - فرزند – بستگان.
· همسر آقاى احمدى سه سال پيش فوت كرد. 
· آقاى احمدى سه تا بچه دارد. 
· اقوام آقاى احمدى به ديدن او مى آيند. 
· على برادر حسين است. 
· خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه.
· در مورد آن بگوييد چه كار هستند
متضاد: 

داداش: خواهر.

نگوييد: بگوييد، حرف بزنيد، صحبت كنيد.

 رابطه:  جدايى، اختلاف، تفكيك.

خانم: مرد، آقا.

زندگان: رفتگان، مردگان.

فرزند: سلف.

بستگان: بيگانگان، خارجيان.

دستور زبان :

الضمائر المتصلة (ضميرهاى پيوسته)

1- ضمائر الفاعل المتصلة:  (-َم، ى، 0/ -َد، يم، يد، -َند ).
مثال: 
گفتَم            گفتيم

گفتى             گفتيد

گفت            گفتَند

مى گويَم          مى گوييم

مى گويى          مى گويى

مى گويَد          مى گويَند

2-ضمائر الملكية المتصلة:   (-َم، -َت، -َش، -ِمان، -ِتان، -ِشان)

مثال:

كتابَم           كتابِمان

كتابَت        كتابِتان

كتابَش       كتابِشان

جاى هاى خالى را با واژه هاى زير كامل كنيد :
آقاى - نوه – فاميل هاى - برادرزاده – احمدى - خواهر زاده – شوهر- دايى – مى آيند. 
1- محمد رضا دايى شايان است ، پس شايان .............محمد رضا است. 
2- رضا عموى شايان است ، پس شايان ...............رضا است. 
3- رضا با مريم ازدواج كرده است ، پس رضا .........مريم است. 
4- احمد فرزند مرتضى است ورضا فرزند احمد است  ، پس رضا.......مرتضى است.
5- دامادهاى اقاى ....... چه كاره هستند ؟
6- ....... احمدى در چند سالگى يتيم شد ؟ 
7- اقوام آقاى احمدى به عيادت او ..........
8- همسر آقاى احمدى از ........... نزديك او بود.
جمله هاى زير را مرتب بسازيد:
· معرفى كنيد، مى شود،  خودتان.
· خواهش مى كنم،  هستم، 85، دارم، على احمدى، سال .

· چند، بچه، چندتا، داريد، آقاى احمدى.
· سه تا،  دارم،دوتا، من، بچه،  دختر، پسر، يك، و . 

· چه، هستند، بگوييد، كار.
· رفتند، دوتا، هم، هستند، پزشك، آنها، دامادام، ايشان، خارج. 

ديكته:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
درس هفتم
مطب پزشك
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مطب پزشك
واژه ها
	چهارشنبه
	
	برگشتن
	

	كسالت
	
	احساس كردن
	

	درجه
	
	گذاشتن
	

	دهان
	
	ديدن
	

	كمي
	
	داشتن
	

	تب
	
	فكر كردن
	

	قرص
	
	سرما خوردن
	

	پرستار
	
	دادن
	

	پرستاري

كمك هاى اوليه     
	
	پرستارى كردن

  آوردن
	

	بدتر
	
	خوابيدن
	

	ساده
	
	شدن
	

	پزشک
	
	فهميدن
	

	خوشحال
	
	تلفن كردن
	

	بيمار
	
	آمدن
	

	بيمارستان
	
	معاينه كردن
	

	خوب
	
	سخت شدن
	

	تخت خواب
	
	ماندن
	

	آمبولانس
	
	رفتن
	

	دارو
	
	بستري شدن
	

	شربت
	
	آماده كردن
	

	آمپول
	
	فرستادن
	

	داروخانه 
	
	بُردن
	

	نزديک
	
	شفا يافتن
	

	چون
	
	تجويز كردن
	

	به طور منظم

سبُک
	
	خريدن

پيشگيري
	


بيمارى ودرمان
متن خواندن: 

روز چهارشنبه آقاى كمالى از اداره برگشت. در آن وقت احساس كسالت كرد. خانمش درجه در دهان او گذاشت وديد كمى تب دراد. فكر كرد او سرما خورده است. خانمش به او يک قرص داد. آقاي كمالى كمي خوابيد ولى حالت او بدتر شد. 

خانمش فهميد بيمارى همسرش ساده نيست؛ وبه پزشک تلفن كرد. دكتر آمد. آقاي كمالي را معاينه كرد. وديد سخت بيمار شده است. به او گفت: حال شما خوب نيست ولازم است به بيمارستان برويد ومدتي آنجا بستري شويد. بلا فاصله به بيمارستان تلفن كرد. تا براي آقاي كمالي تخت خوابي آماده بكنند. بعد از ده دقيقه آمبولانس آمد واو را به بيمارستان بُرد. در آنجا پزشكان يکبار ديگر او را معاينه كردند واو را خواباندند وچند نوع دارو وشربت وآمپول برايش  تجويز كردند. چون بيمارستان اين داروها را نداشت، خانم كمالي به داروخانه نزديک بيمارستان رفت وآنها را خريد وبه بيمارستان برگشت. وآنها را به پرستار تحويل داد. پرستار هر روز به طور منظم داروها را به  آقاي كمالي مي داد وآمپول را تزريق مي كرد. وبراي او غذاهاي سبُک مي آورد. پزشک هم  هرروز به ديدن او مي آمد تا از وضع او آگاه شود واو را مداوا بكند. آقاي كمالي چند روز در بيمارستان ماند، تا حال او خوب شد وشفا يافت. واز بيمارستان به خانه برگشت. حالا ديگر مريض نبود وكاملا سالم شده بود همه اعضاي خانواده از برگشتن آقاي كمالي به خانه بسيار خوشحال بودند.
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درك مطلب:

آقاي كمالى را به كجا بردند؟

......................................................................... او را چطور بردند؟

......................................................................... چه كسى مريض را معاينه كرد؟

......................................................................... خانم كمالى با او چه كار كرد؟

......................................................................... وظيفه ى پرستار چيست؟

.........................................................................

آيا به بيمار غذاهاى سَبُک مى دهند يا سنگين؟

......................................................................... در بيمارستان پزشكان براى آقاى كمالى چه تجويز كردند؟

......................................................................... وقتى انسان احساس كسالت مي كند چه بايد كند؟

......................................................................... به نظر شما مداواى مريض در خانه بهتراست يا در بيمارستان؟

.........................................................................

جاهاى خالى را با كلمه ى  مناسب پر كنيد:
سرما خوردگى ـ پيشگيرى ـ نسخه ـ بهداشتى ـ آمبولانس ـ تنفسى ـ داروخانه ـ    

                                 مطب ـ عوارض ـ کمر درد 
· ديشب پدرم به................... دكتر احمدى رفت.

· او همیشه........................دارد.

· دكتر یک...................برای  او  نوشت.

· پزشكان مى گويند............... بسيارى از بيمارها به رژيم غذاى ارتباط دارد.

· همه دراو ها را  از.................... نزيدک خانه خريدم.

· ..............يكى از بيماريهاى شايع در فصل زمستان است.

· انتقال سرما خوردگي معمولا از راه هوا واز طريق دستگاه................. است

-.................مريض را به بيمارستان بزودى بُرد.

- براى..................از بيمارى بايد نظافت رعايت كنيد.

- محيط خانه ى شما..............است.
دستور زبان:

صيغة الدعاء (ساخت دعا)

تأتي صيغة الدعاء الفارسية مع المفرد الغائب على النحو التالي:

جذر المضارع + واسطة الدعاء (اـ) التي ترد بين جذر الفعل ولاحقة ضمير الغائب المتصل (-َد). 

كن + ا + د          كناد

ده + ا + د           دهاد

آمرز + ا + د         آمرزاد.

· خدا او را رحمت كناد.
· خدا خيرت دهاد.
· خدا پدرت را آمرزاد.
وتعرف لغة الحديث اليومية صيغة أخرى للدعاء، حيث يفضل الإيرانيون استخدام صيعة المضارع فقط دون الضمير المتصل الدال على المفرد الغائب، ألف الدعاء. 
در جمله هاي زير واژه هائي را كه خط دارند با واژه ها ي هم معنى و متضاد آنها جايگزين كنيد:

بالا ـ بيمارـ پزشک ـ مداوا مي كند ـ بد ـ مطب ـ سبُک ـ خانواده
- اگر بهتر نشدى به دكتر مراجعه كنيد.

......................................................................... دختر خاله مريض بود.

.........................................................................

همه اعضاى فاميل از برگشتن آقاى كمالى به خانه بسيار خوشحال بودند.

.........................................................................

پرستاران  به بيمار غذاهاى سنگين مى دهند.

.........................................................................

فشارخون شما پايين است.

......................................................................... پزشک به او گفت: حال شما خوب است.

......................................................................... دكتر احمدي بسيارى از بيماران خود را بطور منظم معالجه مى كند.

......................................................................... ديشب پدرم به كلينک دكتر احمدى رفت.

......................................................................... 
با كلمه ها وتركيب هاي زير، جمله بسازيد:

قفسه ى سينه

......................................................................... كمكهاى اوليه 

......................................................................... رژيم غذايى
.........................................................................

چشم

......................................................................... گوش

.........................................................................
ديكته
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

درس هشتم
در بانک
	


در بانک
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واژه ها
	حساب بانكى
	
	خواستن 
	

	شماره حساب
	
	كردن 
	

	چه جور
	
	باز كردن
	

	موجودی
	
	داشتن 
	

	پول
	
	برداشتن
	

	اسكناس
	
	بستن
	

	اعتبار بانكى
	
	فرمودن
	

	ارز
	
	اختيار داشتن
	

	حساب پس انداز
	
	میل داشتن
	

	فُرم
	
	تبدیل نمودن
	

	دفترچه 
	
	ورشكستن
	

	باز هم
	
	نیاز داشتن
	

	کارمزد
	
	دادن
	

	پاسپورت
	
	صادر كردن
	

	دستگاه عابر بانک
	
	پركردن
	

	کارت های اعتباری 
	
	امضا كردن
	

	بانک ملى
	
	وجود داشتن
	

	خدا نگهدار
	
	بخشيدن
	

	آيا
	
	خواهش كردن
	

	چه جور
	
	ريختن
	

	چند
	
	توانستن
	

	چه مقدار
	
	استفاده كردن
	

	چقدر
	
	بدهكار
	

	طلبكار
	
	فروختن
	

	بدهكار
	
	خريدن
	

	ورشكسته
	
	رفتن
	

	سكه
	
	برگشتن
	

	طلبكار
	
	كشيدن
	


گفتگو

سعيد: سلام! آقا ببخشيد مى خواستم يک حساب بانكى باز كنم.

كارمند بانک: سلام! آيا حساب در اين بانک داشته ايد؟

سعيد: بلى سال گذشته يک حساب باز كرده ام.

كارمند بانک:  چه جور حسابى بود؟

سعيد: حساب جارى بود.

كارمند بانک: خوب! پس چه مى فرماييد؟

سعيد: اول من می خواهم از موجودی حسابم برداشت نمایم

كارمند بانک: اختيار داريد .. شماره ى حساب شما چند است؟.

سعيد: بفرما ... ببخشيد چه مقدار پول می توان برداشت نمود؟

كارمند بانک: حدود دويست هزار تومان مى توانيد برداشت بنماييد.

سعيد: مى خواهم صد وبيست هزار تومان برداشت نمايم. 

كارمند بانک: بفرما اسكناس شما... وباقى مانده حساب شما صد وهشتاد هزار تومان است.
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سعيد: من میل دارم این پول را به ارز دیگری تبدیل نمایم!

كارمند بانک: این پول را به كدام ارز تبدیل نمایم؟

سعيد: من به دلار آمریکا نیاز دارم.

كارمند بانک: بفرماييد آقا!.

سعيد: من باز هم می خواهم حساب پس انداز باز كنم.

كارمند بانک: خوب! من اول يک فُرم به شما مى دهم كه بايد آن را پر كنيد. بعد برايتان دفترچه ى حساب پس انداز صادر مى كنم. بفرماييد اين فُرم را پر كنيد.

سعيد: متشكرم. مبلغ کارمزد چقدر است.

كارمند بانک: دويست وهفتاد ريال است...  لطفا پاسپورتتان را بدهيد.

سعيد: بفرماييد.

كارمند بانک: ببخشيد آقا.. اين جا را كه امضا نكرده ايد!

سعيد: ببخشيد! کجا را باید امضا کنم.

كارمند بانک: خواهش مى كنم. اينجا... چقدر به حساب پس اندازتان پول مى ريزيد؟.

سعيد: فعلا من می خواهم پنجاه هزار تومان واریز کنم.

كارمند بانک: بفرماييد اين هم دفترچه ى شما.

سعيد: آیا اینجا دستگاه عابر بانک وجود دارد؟.

كارمند بانک: بله آقا دستگاه هاي عابر بانک در همه جا وجود دارد

سعيد: از کدام کارت  اعتباری می توان استفاده کرد

كارمند بانک: مى توانى از كارت اعتبارى بانک ملى استفاده بكنى.

سعيد: خيلي ممنون! خدا حافظ

كارمند بانک: خدا نگهدار!
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دستگاه خود پرداز
هر هفته با ماشین به بانک می روم، پارک می كنم، به سوي يک دستگاه خود پرداز می روم. كارت را داخل دستگاه می گذارم. وكد رمز را می زنم ومبلغ درخواستی را وارد می كنم پول وكارت را می گیرم وبه خانه بر مي گردم.

درك مطلب:

· سعيد به كجا رفت؟

.........................................................................

· او چه جور حسابى داشت؟

.........................................................................

· چه مقدار پول از حسابش  برداشت نمود؟

.........................................................................

· او مى خواست چه جور حسابى باز كند؟

.........................................................................

· دويست و هفتاد ريال براى چيست؟

.........................................................................

· كارمند بانک به دكتر سعيد چه داد؟

.........................................................................

· چرا دكتر سعيد از كارمند بانک عذر خواهى كرد؟

.........................................................................

· دكتر سعيد در دفترچه ى پس اندازش چقدر پول واريز كرد؟

.........................................................................

· دستگاه هاى عابر بانک كجا وجود دارد؟

.........................................................................

· آيا دكتر سعيد مى تواند از کارت اعتباری بانک سپه استفاده كند؟

......................................................................... 
در جمله هاي زير  واژه ها را با واژه ها ى هم معنى آنها جايگزين كنيد:

درشت ـ چه مقدار ـ گران ـ اِجاره ـ گذرنامه ـ ريختى  ـ وام 

· چقدر پول مى خواهى؟

.........................................................................

· فردا به مُستأجر كرايه خانه مى دهم.

.........................................................................

· اين كفش را ارزان خريده اى.
.........................................................................

· ماه آينده پاسپورت جديد را از سفارت مى گيرم.

.........................................................................

· آيا شما هزار تومان توى حسابم واریز کرديد؟ 

.........................................................................

· لطفاً به من اسکناس های ریز بدهید.

.........................................................................

· پدرم يک قرض از بانک ملت گرفته است.

.........................................................................

جاهاى خالي را با كلمه ى مناسب  پر كنيد:

پول ـ صدقه ـ كِرايه ـ چک مسافرتی ـ بهره ـ اِجاره ـ توجيبي ـ حواله بانکی ـ عيدي ـ خُرد

· آقا! مى بخشيد پول..................داريد؟

· تاقبل از اين كه كار پيدا كنم، از پدرم پول........... مى گرفتم.

· ايشان منتظر یک................... از آلمان هستند.
· پولى كه به رانَنْده ى تاكسي مى دهند،............. مى گويند.

· پولى كه مُستأجر به صاحباخانه مى دهد،............. مى گويند.

· من میل دارم از حسابم...................برداشت کنم.
· پولى كه بانک بابتِ حساب پس انداز به شما اضافه مى دهد،....... مى گويند.

· پولى كه به خاطر نوع دوستى به افراد نيازمند مي دهند............ مى گويند.

· او می خواهد یک.................... را نقد کند

· پولى كه در ايام عيد فطر بزرگترها به كوچكترها مى دهند............ مى گويند.
با كلمه هاي زير جمله بسازيد:

بدهكار

.........................................................................

طلبكار

.........................................................................

ورشكسته

.........................................................................

ماليات

.........................................................................

فروختن

......................................................................... 
ديكته:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
درس نهم
در رستوران

در رستوران
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واﮊگان:

رستوران                 /resturân/                  (المطعم)                             

شلوغ                   /šolu£/                      (مزدحم، ممتلئ)                             

خانواده                /xânevâde/                (الأسرة، العائلة)                   

نفر                    /nafar/                        (الشخص، الفرد)                                 

خارجى           / /xâredji                    (الشخص الأجنبي، الأجنبي)       
مشترى               /moštari/                 (المشترى، العميل، الزبون)                          

مشتريان             /moštareyân/             (المشترون، العملاء، الزبائن)                       

غذا                  /qazâ/                          (الغذاء، الطعام، الأكل)                             

غذا خوردن         /qazâ xurdan/              (تناول الطعام)                                       

بيش غذا            /piš qazâ/           (المشهيات، فاتح الشهية، المقبلات)                 

صرف غذا        /sarf-e- qazâ/              (تناول الطعام)                                            

چاى              /tšâi/                             (الشاي)

كباب            /kabâb/                       (الكباب، اللحم المشوي)

سالاد            /sâlâd/                        (السلطة)

دوغ              /du£/               (خليط الماء والزبادي)

سفارش          /sefâreš/                 (التوصية، طلب الطعام)

سفارش دادن    /sefareš dadan/       (إعطاء الطلب، توصية بالمطلوب)

سفارش ﮔرفتن   /sefâreš gereftan/   (استلام الطلب، استلام التوصية)

خوشمزه          /xusmaze/              (طيب المذاق، ذو مذاق طيب)

پر               /por/                      (ممتلئ، مملوء، مكتظ)

پر از           /por ?az/                (ممتلئ بـ، ملئ بـ) 

پيشخدمت     /pišxedmat/           (الخادم، الجارسون)

خدمتكار       /xedmatkar/          (الخادم، الجارسون)    

راهنمايى        /râhnamâyi/         (الإرشاد، التوجيه)

راهنمايى كردن   /râhnamâyi kardan/  (أن يرشد، يدل، يوجه)

نوشيدن        /nušidan/               (أن يشرب، يحتسي)

آب             /?âb/                       (الماء) 

ظرف          /zarf/                     (الطبق، الصحن، الوعاء)    

اشتها آور     /?eštehâ?âvar/        (المشهيات)

زيتون          /zeytun/                (الزيتون)

آبميوه           /?âbmive/            (عصير الفاكهة)   

سوپ          /sup/                   (كل أنواع الحساء)

آبگوشت      /?âbgušt/             (حساء اللحم)

پلو  مرغ      /mor£  polu     (خليط الأرز مع اللوبيا أو الكرز والدجاج)

چلو            /tšolu/              (الأرز) 

پلو              /polu/             (الأرز الكشري)

پيتزا             /pitzâ/         (البيتزا، نوع من الأكلات الإيطالية السريعة)

سس            /sos/            (المايونيز)

شاورما          /šavermâ/    (نوع من اللحوم المشوية السريعة)

سب زمينى     /sibzamini/   (البطاطس)

ادويه           /?adveye/                (التوابل)

تخم مرغ       /toxm-e- mor£ /   (بيض الدجاج)     

پول            /pul/                      (النقود)

حساب        /hesâb/                   (الحساب)    

صورت حساب /surat-e- hesâb/     (الفاتورة)

حساب كردن   /hesâb kardan/        (المحاسبة، أن يحاسب)

صندوق         /sonduq/                (الصندوق، مكان تحصيل النقود)

رزرو كردن      /rezerv kardan/       (أن يحجز، الحجز) 

بفرمائيد         /befarmâyid/          (تفضلوا)

دسر              /deser/     (حلوى التي تقدم بعد الانتهاء من تناول الطعام)

بستنى             /bastani/                (الآيس كريم، الجيلاتي)

كيك              /kik/                   (الكيك، الكعك)

منو                /menu/    (قائمة)

قاشق               /qašoq/              (الملعقة)

چنگال              /tšangâl/         (الشوكة)     

چاقو               /tšâ£u/           (السكين)

بشقاب             /boš£âb/       (الطبق، الصحن)

دستمال             /dastmâl/      (المنديل، المشفة)

خلال دندان        /xalâl-e- dandan/  (خلالة الأسنان، سلاكة الأسنان)
نان                  /nân/     (الخبز)
ماهى                /mâhi/         (السمك)

گوشت              /gušt/          (اللحم)

مرغ                   /mor£/       (الدجاج)

ليمو                  /limu/        (الليمون)

آب ليمو             /?âblimu/   (عصير الليمون)

ماكارونى              /mâkaruni/  (المكرونة)

نمك                  /namak/      (الملح)

برنج                   /berendj/              (الأرز)

شكر                  /šakar/                  (السكر الناعم)

فلفل                   /felfel/                   (الفلفل)

نوشيدنى             /nušidani/               (مشروب بارد)

سبزى ها                /sabzi-hâ/           (كل أنواع الخضروات)

ساندويچ                /sândavitš/         (ساندويتش)
گفتگو
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ديشب آقاى فهد با دوستش فيصل تماس گرفت. اورا براى صرف شام دعوت كرد.تا هم ديدارى تازه بشود وهم شامى با هم بخورند. خلاصه سر ساعت مقرر فيصل سوار ماشينش شد. به رستوران رسيد، رستوران در مركز شهر رياض بود. خيابان ها خيلى شلوغ بود. ايشان صحبت را شروع كردند:

پيشخدمت: خيلي خوش آمديد ، بفرماييد.  
فهد:     سلام يك ميز دو نفره مى خواهيم.   

پيشخدمت:    تشريف بياوريد از اين طرف، بفرماييد اين يك ميز دو نفره

فيصل:   خيلى متشكريم

پيشخدمت:    چه سفارش مى دهيد ؟

فهد:     غذاى روز شما  چيست؟

پيشخدمت: جوجه كباب مخصوص، كباب كوبيده، غذاى سبك، بريانى گوشت، كباب گوشت، چلو كباب، چلو مرغ، پلو مرغ ، ماكارونى، ماهى وميگو هم داريم، بفرمائييد منوى غذا.

فيصل: لطفًا، براى من جوجه كباب مخصوص بدهيد
فهد: من هم جوجه كباب مخصوص مى خواهم

پيشخدمت: بله، سالاد هم ميل داريد 
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 فهد: بله

پيشخدمت: نوشيدنى چه ميل داريد؟

فيصل: كولا داريد؟

پيشخدمت: بله، داريم

فيصل: دوتا كولا

پيشخدمت: دسر ميل مي فرماييد؟

فيصل: چه داريد؟
پيشخدمت: بستنى سنتى، كيك شكلاتى، چاى وقهوه

فيصل: لطفًا دوتا چاى بياوريد

پيشخدمت: چشم، امر ديگرى نيست؟

فهد: صورت حساب را لطف كنيد

پيشخدمت: بفرمائيد، خدمت شما

فهد: از شما خيلى متشكريم

فهد وفيصل: پول غذا وانعام پيشخدمت را در بشقاب گذاشتند

پيشخدمت: قابلى ندارد، از شما خيلى ممنون

فيصل: خدا حافظ متشكرم
بيشخدمت: لطف كرديد، از ديدار شما بسيار خوشوقتيم

درك مطلب:

الف) به پرسش هاى زير جواب دهيد:

· وقتى فهد با دوستش فيصل تماس گرفت چه كار كرد؟
....................................................
· فيصل به كجا رفت؟
....................................................
· رستوران كجا بود؟
....................................................
· فيصل وفهد غذاى روز سفارش دادند؟
....................................................
· كدام نوشيدنى خوردند؟
.....................................................
· چه نوع غذاهايى در رستوران بود؟
.....................................................
· چرا فيصل ميز دونفره رزرو كرد؟
.....................................................
· فهد وفيصل پس از صرف شام به كجا رفتند؟
.....................................................
· فيصل به پيشخدمت انعام داد؟
....................................................
· دوستان چه صفاتى بايد داشته باشند؟
         ....................................................
ب) درباره ى تصوير زير، سه چهار سطر بنويسد:
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...........................................................................................................................................................................................................................
پ) كدام يك از جمله هاى زير را از پيشخدمت مى شنويم:

-  اميدوارم از غذا خوشتان بيايد.
............................................           
· لطفًا، صورت حساب را بياوريد.
............................................          
· آيا قبلًا ميز رزرو كرديد؟                  
...........................................
· بفرماييد، اين صورت حساب.
...........................................
· پول را به صندوق نزديك در خروجى بپردازيد.
...........................................
واﮊه هاى مترادف:

بيشخدمت:  خدمتكار، خدمت كننده، خدمتگزار.
طرف:  سو،  سمت،  جهت،  جانب.
صورت حساب: رسيد،  ، فاكتور

غذا:  خوراك

پيش غذا:  اشتها آور 

بله:  آره

سلام عليكم:  درود بر شما 

تماس گرفت:  زنگ زد،  تلفن كرد،  تلفن زد.
افعال زير را در جاهاى خالى بگذاريد:

شكايت نكردند.  تميز كرد.  راهنمايى كرد.  سفارش دادند.  پوست كند 

· پيشخدمت آقاى فيصل وفهد را سرميز.........
· فيصل وفهد پرس جوجه كباب وكباب كوبيده.......
· آشپز اول سيب زمينى ها را ..............وبعد آنهارا شست
· آقاى فهد وفيصل از سرميز بلند شدند، خدمتكار رستوران ميزرا.......
· غذاى رستوران خوب بود، به همين دليل از كيفيت غذا.......

واﮊه ها وتركيب هاي متن:

الف) هريك از واﮊه هاى زير از چه اجزايى ساخته شده است:

غذا خوردن:...................................

 خوشمزه:......................................

  خدمتكار:....................................

  نوشيدنى:......................................

  بفرماييد:.......................................

  دستمال:.......................................

  ديدار...........................................

 شروع كردند:....................................

 مى خواهيم:...................................... 

ب)  ساختار واﮊه هاى زير را بنويسيد، سپس با استفاد ه از واژه ى صحيح، جمله هاي زيررا پركنيد:

پختگى.  راسته.  مى پاشيم.  خواباند.  سيخ.  رنده.  مى كوبيم.  مى افزاييم

· گوشت........... گوسفند يا گوساله يك كيلو گرم.
· بايد گوشت راسته ى گوسفند يا گوساله را در پياز......
· سپس پياز رنده شده، روغن زيتون، فلفل وكمى آبليمو به أن........
· گوشت را به.........كشيده وكمى روى آن را با كارد ......
· مقدارى نمك روى دو سمت آن ..........دقت كنيدكه هر دو طرف آن خوب بپزد.
دستور زبان:

 اسم المصدر (اسم مصدر)
يشتق اسم المصدر في اللغة الفارسية على النحو التالي:

1- جذر المضارع  + اللاحقة (-ِش)
رو  (جذر المضارع من المصدر رفتن) + -ِش   = روش.

ساز (جذر المضارع من المصدر  ساختن) + -ِش = سازش.

كوش (جذر المضارع من المصدر كوشيدن) + -ِش = كوشش.

2- جذر الماضي + اللاحقة (ار)
رفت   (جذر المضارع من المصدر  رفتن) + ار  = رفتار.

كرد   (جذر الماضي من المصدر كردن) + ار   =  كردار.

نوشت (جذر الماضي من المصدر  نوشتن) + ار = نوشتار.

3-   صفة المفعول  + ى   
پخته + ى  = پختگى.

شايسته + ى  = شايستگى.

بسته   + ى  = بستگى.

لاحظ في النماذج الثلاثة السابقة أن الإيرانيون يضعون حرف الوقاية (گ) بين نهاية صفة المفعول وبين ياء المصدرية للفصل بين صائتين.

4- صفة + ى  
خوب + ى  = خوبى.

بد  + ى = بدى.

بلند + ى = بلندى.

ديكته:

...........................................................................................................................................................................................................................

درس دهم
در بازار
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در بازار

واﮊه ها
آب نبات                     /?âb-e- nabât/         سكر النيات، بونبون
پرو                              /?otâ£e porov/      غرفة المقاس /البروفة
انبردستى                      /?anbordasti/                  كماشة، زردية

انداز                    /?andaz/      مقاس خاص بالملابس والأحذية وغيرها 
بارانى                                    /bârâni/                معطف خاص بالمطر، بالطو
بپوش                             /bepuš/                  جرب المقاس، ارتد

بها                                  /bahâ/                          سعر، قيمة

بيسكويت                          /beskevit/                    بسكويت

پالتو                                /pâltu/                         معطف

پرداخت كردن               /pardãxtkardan/        أن يدفع، دفع الثمن

پس انداز                       /pas?andâz/            ادخار، توفير

پس دادن                    /pasdâdan/               إعادة، إرجاع (سلعة) 

پس گرفتن                    /pasgereftan/             استرداد، استرجاع

پوتين                          /potin/                      حذاء طويل، بوت 

پوليور                                 /poliver/                    بلوفر

پيراهن                                 /pirâhan/              قميص

پيژامه                        /piâme/                    بيجامة، قميص للنوم

تخفيف                                  /taxfif/                      تخفيض

تخفيف دادن                         /taxfifdâdan/               إعطاء/ منح تخفيض
تخفيف گرفتن                        /taxfifgereftan/            الحصول على تخفيض
تى شرت                                     /tišert/               تي شرت

جليقه                                       /djeli£e/              صديرى

جنس                                      /djens/                   سلعة

جوراب                                /djurâb/               جورب، شوراب

چانه زدن                      /tšâne zadan/                فصال، محاولة الحصول على تحفيض
چرخدستى                          /tšarxdasti/              عربة التبضع

چكمه                                       /tšakme/           حذاء المطر

چند؟                                      /tšand/                     كم؟

حراج كردن                              /harâdjkardan/        إقامة مزاد علني
حساب كردن                 /hesâbkardan/             عملية الحساب، القيام بالحساب
خدمات                              /xadamât/                  خدمات 

خرج كردن                /xardj-e-kardan/                إنفاق، صرف

خريد كالاها                       /xarid-e- kâlâ-hâ/     شراء السلع، الابتياع
خريد كردن                         /xarid kardan/           تسوق

خريد وفروش                        /xariduforuš/          بيع وشراء

خريدار                             /xaridâr/                     مشتر، عميل، زبون
خريدارى كردن                      /xaridâri kardan/     تسوق

خواربار فروش                         /xârbârforuš/        بائع تموينات

خواربار فروشى          /xârbârforuši/        متجر لبيع الاحتياجات المنزلية، التموينات
خيلى گران                           /xeili gerân/            غال جدًا، ثمنه عال جدًا
دامن                                  /daman/           جيب، تنورة (خاص بالنساء)
دستفروش                             /dastforuš/              بائع المتجول

دستفروشى                            /dastforuši/             بيع التجول

دستكش                                       /dastkeš/         قفاز

دكان                                    /dokkân/                محل، متجر صغير
دكًه                                  /dakke/          كشك في الشارع لبيع الجرائد وغيرها
دمپايى                             /dampâye/             خف، شبشب 

رسيد                               /resid/                إيصال / سند الدفع

رنگ                                  /rang/                        لون

روزنامه                             /ruznâme/             صحيفة يومية

روسرى                       /rusari/             غطاء الرأس (خاص بالنساء)
زير شلوارى                           /ziršalvâri/           سروال، كالسون    

زيرپوش                                   /zirpoš/           ملابس داخلية

سبزى فروش                 /sabziforuš/              بائع الخضروات

سبزيجات                         /sabzidjât/                   خضروات

سكه                          /sekke/                        عملة معدنية

سود                             /sud/                          فائدة، مكسب

سيب                                  /sib/                        تفاح

شال                               /šâl/                    كوفية الرقبة، تلفيحة

شورت                               /šort/               بنطلون قصير

شلوار                                  /šalvar/                    بنطلون

شلوارك                 /šalvârak/                    بنطلون قصير فوق الركبة
شير                              /šir/                            حليب

صف                                  /saf/                         صف

صندل                                  /sandal/              صندل

صندوقدار                         /sandu£dâr/        محصل النقود

عادت داشتن                   /?âdatdâštan/            تعود

عتيقه فروش          /?ati£e foruš/              بائع الآثار، تاجر المقتنيات القديمة
عمده                       /?omde/                  أساسي، رئيسى، أصلى

عوض كردن      /?avazkardan/             القيام بتغيير (سلعة)/ استبدال
فروخت                               /foruxt/                   بيع

فروشگاه                           /forušgâh/        متجر، سوق تجارى

فروشگاه هاى زنجيره اى    /forušgâh-hâ-ye zandjire-ye/  سلسلة متاجر/أسواق
گفتگو :
معمولاً در فروشگاه هاى زنجيره اى همه ى نوع كالايى به فروش مى رسد، از مواد غذايى گرفته تا پوشاك. مشترى مى تواند به راحتى جنس هاى مورد نياز خريدارى كند. در اين فروشگاه ها قيمت مقطوع است. مشترى نمى تواند چانه بزند يا تخفيف بگيرد. مشترى مواد مورد نياز خود را از روى قفسه ها بر مى دارد وبرروى چرخ دستى مى گذارد. بعد به طرف صندوق مى رود, صندوقدار قيمت كل جنس هارا حساب مى كند، ومشترى پول را مى پردازد، ورسيد دريافت مى كند. در اين فروشگاه ها مشترى مى تواند كالايى را كه خريده، عوض كند يا پس بدهد. محمد وسعيد به فروشگاهى مى روند، ببينيم چه چيزى مى خواهندبخرند و چكار مى كنند:

محمد:  امروز خيابان ها خيلى شلوغ است.

سعيد:  مغازه ها وفروشگاه ها هم پر از جمعيت ا ست.

محمد:  سعيد، چند فروشگاه بزرگ در اين خيابان قرار دارد ؟
سعيد:   محمد، آيا فروشگاه يا مغازه ى مشخصى را مى شناسى؟

محمد: نه، فروشگاه يا مغازه ى مشخصى را نمى شناسم، فقط دنبال يك كفش فروشى هستم.

سعيد:  امروز پنجشنبه است، ما فردا شب چند مهمان حارجى داريم.

محمد:   خوب، از كجا مى آيند؟

سعيد:  از فرانسه مى آيند.  من از ملاقات ايشان خيلى خوشحال وشاد هستم.

محمد:  حتماً لباس جديد هم مى خريد؟

سعيد:  نه، فقط براى ايشان هديه مى خرم، اما اولين بار است كه براى خريد به فروشگاهى مى روم. 

محمد:   من هم، اين نخستين بار در زندگى ام است كه  خودم به تنهايى چيزى را مى خرم.

سعيد:  آقاى محمد، چه كار بكنيم ما كه سابقه ى خريد نداريم. 

محمد:  سعيد، والا من هم خيلى خوشحال هستم.

سعيد:  چرا؟

محمد:  چون به لباس نو احتياج دارم.

سعيد:  من شمارا به بازار مى برم تا لباس نو بخريد.

محمد:  اول به فروشگاه پوشاك برويم.

سعيد:  باشد، ولى چه چيزى مى خريد.

محمد:   يك شلوار، يك پيراهن، يك كت وكمربند مى خرم.

سعيد:  اول به كفش فروشى برويم،  مى خواهم  يك جفت كفش ورزشى بخرم.

محمد:  سعيد، آن كفش ها را توى ويترين ببين.

سعيد:  مى خواهيد يك سرى بزنيم.

محمد:  باشد برويم.

محمد:  آقا، ببخشيد مى شود آن كفش سياه را ببينيم؟
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فروشنده:  شماره ى پاى شما چند است؟

محمد:  شماره ى پاى من 41 است
فروشنده: بفرمائيد، بپوشيد.

سعيد:  چطور است؟

محمد:  قشنگ است.

سعيد: آقا، قيمتش چند است؟

فروشنده:  قابلى ندارد، صد وپنجاه ريال

محمد: خيلى گران است، كمتر حساب كنيد.

فروشنده: شما صد وسى ريال بدهيد.

سعيد:  بفرمائيد.

فروشنده:  مبارك است.

ما موقع برگشتن به خانه،  به ميوه فروشى رفتيم. اين مغازه سركوچه ونزديك به خانه مان بود.  مغازه ى ديگرى هم پر از مواد خوراكى بود. تمام قفسه ها پر از چيزهاى رنگارنگ بود. بعد از كمى معطلى دوتا كلوچه ودوتا بيسكويت براى خودم ودوستم خريدم. ، ، چند كيلو انگور وسيب خريديم. بعد از اينكه خريدهايم تمام شد: 

محمد:  آقا ببخشيد، مايحتاج خانه چه داريد؟

مغازه دار:  امربفرمایید ، هرچه بخواهید داریم.

مغازه دار: برنج سالارى، عدس، لوبيا قرمز ، لوبيا سبز، نخود، گوشت قرمز  ومواد پروتئينى، گوشت مرغ وپرندگان وفراورده هاى دريايى.

محمد:  گوشت قرمز، برنج سالارى ونخو در  مى خواهيم .
سعيد:  لبنيات داريد؟

مغازه دار: بله، همه فراورده هاى لبنيات داريم.

درك مطلب

به پرسش هاى زير جواب دهيد:

· وقتى محمد به خيابان رفت، به سعيد چه گفت؟
· آيا سعيد به فروشگاه مشخصى سر زد؟
- مهمانان خارجى از كجا مى آيند؟
· چند بار محمد وسعيد خريد كردند؟
· وقتى فروشنده كفش را آورد به محمد چه گفت؟
· قيمت كفش چند بود؟
· آيا فروشنده به محمد وسعيد تخفيف داد؟
· موقع برگشتن به خانه، كجا رفتند؟ وچرا؟
· محمد وسعيد مواد خوراكى را پس دادند؟
· آيا محمد وسعيد مايحتاج خانه خريدارى كردند؟ وچه بود؟
پ) كدام يك از جمله هاى زير را از فروشنده مى شنويم:

- ببخشيد چک هم قبول می کنيد؟
- ببخشيد، مى خواستم اين شلوار را پس بدهم.
- بله، چه رنگى مى خواهيد؟
- مى شو داين پيراهن را بپوشم.
- نه ، متأسفانه فقط وجه نقد مى پذيرم. 

واژه هاى مترادف  

تخفيف:  كم كردن. 

جنس:  كالا  

دستفروش:  فروشنده دوره گرد،  مغازه ندارد.

سود:  بهره، ربح، منفعت، فايده، 
فراورده ها:  توليدات، محصولات. 

قيمت:  نرخ، بها، ارزش.

مورد نياز:  ضرورى، لازم
درباره ى تصوير زير، سه چهار سطر بنويسيد: 



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وا.ه هاى زير را در جاهاى خالى بگذاريد:

قيمت.  فروشنده.  مشترى. صف.  خريده باشى.

· ...........كسى است كه چيزى را مى فروشد.
· شخصى كه چيزى يا جنسى را مى خرد حريدار يا.............. مى گويند.
- مى بخشيد آقا، ............اين پيراهن چند است؟
    - وقتى كه مشترى ها زياد باشند بايد در............ بايستند.
    - باورم نمى شو د اين شلوار را با اين قيمت........
واژه ها وتركيب هاى تازه ى متن

الف) واژه هاى زير، از چه اجزايى ساخته شده است:

بپوش:..............................................................

پس گرفتن:.........................................................

تخفيف دادن:........................................................

خريد وفروش:..........................................................

خريدار:................................................................

دستفروش:.............................................................

روزنامه:...............................................................

 سبزيجات:..............................................................

 شلوارك:...............................................................

قصابى:..................................................................

ب) ساختار واژه هاى زير را بنويسيد، سپس با استفاد ه از واژه ى مناسب، جمله ها را پركنيد:

مغازه دار.  دستكش.  گوشت قرمز.  پرتقال ها.  احتياج داشتم.  نزديك مى شد.  فروشگاه.  ورزشى.  ميوه فروشى.  برگشتم.  قاليچه.  لباسشويى.  ساعت ديوارى.  ميز خوراكى.
· ...............خيلى قديمى است.
· ................ و ................. در آشپزخانه است.
· به .................. رفتيم.
· پدرم دو كيلو..............خريد.
· ................چند مغازه ديگر دارد.
· من يك جفت كفش............. خريدم.
· من وبرادر بزرگم به لباس نو..........
· روز عيد رمضان ................
· بعد خريدن لوازم خانگى، به خانه...........
· ديروز من وپدرم يك ..........نو خريديم.

دستور زبان:

 الماضي الملموس (ماض ملموس / ناتمام)

يتكون الماضي الملموس في اللغة الفارسية من:

(الماضي البسيط من المصدر داشتن + الماضي الاستمرارى من المصدر موضع التصريف.)

(گذشته ى ساده از مصدر داشتن + گذشته استمرارى از مصدر مورد نياز)

داشتم  +   مى رفتم               داشتم مى رفتم...      

داشتى   +  مى رفتى                داشتى مى رفتى ...

داشت  +   مى رفت           داشت مى رفت...

داشتيم +   مى رفتيم           داشتيم مى رفتيم...

داشتيد  +  مى رفتيد           داشتيد مى رفتيد...

داشتند  + مى رفتند           داشتند مى رفتند....
ويستخدم هذا الزمن في الحالات التالية:

· حدث على وشك الوقوع في الماضي، قطعه حدث آخر، مثل:
داشتم ناهار مى خوردم كه على وارد شد.
داشتم مى افتادم كه دوستم من را كشيد.

مع ملاحظة أن الإيرانيون يربطون غالباً بين حدثي الجملة بأداة الربط (كه).

· حدث في حالة حدوث في زمن الماضي، مثل:
داشتم سوار تاكسى مى شدم.

داشتم وارد كلاس مى شدم.
ديكته:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
درس يازدهم
در پست وتلفن وتلگرافخانه
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در پست وتلفن وتلگرافخانه
واژه ها
پست                       /post/                              (البريد)

پستخانه                    /postxâne/                     (مكتب البريد) 

اداره                         /?edâre/              (هيئة البريد/ إدارة البريد)

صندوق                      /sanduq/                        (الصندوق) 

باجه                         /bâdje/                     (شباك البريد)

نامه                         /name/                          (خطاب/ رسالة)

تمبر                         /tember/ tambr/          (طابع البريد)     

هزينه                         /hazine/                        (تكلفة/ كلفة)
مقصد نامه /maqsed-e- nâme/ (المكان المقصود إرسال الخطاب إليه/ وجهة الخطاب)
كارت پستال             /kart-e- postâl/                 (بطاقة بريدية)

سفارشى                   /sefâreši/                          (بريد مسجل)

ارسال                     /?ersâl/                              (إرسال)

ارسال كردن          /?ersâl kardan/          (أن يرسل/ القيام بالإرسال)     

هوايى                  /hâvâyi/                        (جوي)

سريع                   /sari?/                          (سريع)  

اكسپريس                /?eksperis/                (سريع)

پست كردن             /post kardan/             (إرسال بالبريد)

رستانت                 /post-e-restânt/        (البريد المحفوظ)

بسته ها                /pastehâ/                   (طرود) 

كارت شناسايي                   /kart-e- šenâsâyi/      (الهوية)

پاسپورت           /pâsport/                   (جواز السفر/ وثيقة السفر)

گذرنامه            /gozarnâme/            (جواز السفر/ وثيقة السفر) 

تلفن                   /telefon/ telfon/       (الهاتف)

تلگراف                  /telegram/ telgerâm/        (برقية)  

مخابره          /moxâbare/                       (اتصال هاتفي أو تلغرافي)

مخابره كردن  /moxâbare kardan/      (القيام باتصال هاتفي أو تلغرافي) 

پركردن                      /porkardan/                     (تعبئة/ ملأ)

فرم                        /form/                            (صيغة/ استمارة)

كمك كردن              /komak kardan/             (تقديم مساعدة)

هزينه                      /hazine/                        (تكلفة/ كلفة)

گيرنده                    /girande/                     (المستلم)

سكه ى تلفن    /skkeye telefon/         (عملة معدنية خاصة بالهاتف)   

راهنماى تلفن     /râhnamâye telefon/        (دليل الهاتف) 

الو                         /?alu/                       (ألو)

گوشى                 /guši/                             (سماعة الهاتف)

فرستنده                 /ferestande/                 (المرسل) 

گيرنده                           /girande/                         (المستلم)

آدرس                             /?âdres/                          (عنوان)    

تلفن زد                 /telefon zad/                (اتصل/ هاتف/ خابر)

تلفن كرد               /telefon kard/              (اتصل/ هاتف/ خابر)

شماره ى تلفن    /šomâre-ye- telefon/     (رقم الهاتف/ رقم التليفون) 

شماره گير تلفن      /šomâregir-e- telefon/            (قرص الأرقام)

تلفن سكه اى/telefon-e- sekeye/(هاتف عملة/ هاتف يستخدم بالعملة المعدنية فقط)
كد شهر      /kod-e- šahr/                       (كود المدينة)

تلفن به خارج  /telefon be xâredj/          (تليفون دولي/ مهاتفة دولية)     

پاكت نامه                            /pâketnâme/            (مظروف)

حواله ى پستى          /hale-ye- posti/                (حوالة بريدية)

گيشه     /giše/      (نافذة أو شباك خاص بالتعامل مع الجمهور/ منفذ بيع)

تلگراف                   /telegrâf/             (برقية/ تلغراف)

گفتگو:

فيصل دانشجو است. اواهل عربستان است. سال گذشته به ايران رفت. او در دانشگاه تهران درس مى خواند. فيصل يك بار به عربستان رفته است. او دوست دارد تعطيلات تابستان را در عربستان بگذراند. فيصل خودكار را برداشت ونامه اى نوشت. او نامه را داخل پاكت گذاشت و به اداره ى پست رفت. او در آنجا چند تمبر خريد وبرروى پاكت چسباند. نشانى گيرنده وفرستنده را بر روى پاكت نوشت و نامه را به كارمند اداره ى پست داد.......

پستخانه ى بعدى كجا است؟

تا پستخانه ى بعدى خيلى راه است؟

صندوق پستى بعدى كجا است؟

وزن بسته چقدر است؟

مى توانم آن را با پست هوايى ارسال كنم؟

پس از چه مدت بسته به مقصد مى رسد؟

كجا مى توانم تلفن كنم؟

باجه ى تلفن بعدى كجاست؟

كارت تلفن داريد؟

دفترچه ى تلفن داريد؟

پيش شماره ى کشور عربستان سعودى را داريد؟

تلفن هميشه اشغال است

چه شماره اى گرفته ايد؟

ابتدا عدد صفر را بگيريد.

الو،   بفرمائيد

سلام عليكم، منزل آقاى....

بله، بفرمائيد

ببخشيد أقاى...تشريف دارند؟

بله، گوشى 

تلفن شمارا مى خواهد

با شما كار دارد

بله

سلام آقاى.....    فيصل هستم

سلام، چطورى ....آقا؟

بسيار خوب، شما چطورى؟

خوبم

چه خبر؟

سلامتى

راستش من فردا مى خواهم بروم دانشگاه، زنگ زدم ببينم وقت داريد با هم برويم

فردا چه ساعتى؟

ساعت هفت

باشد

خوب، خيلى مزاحمت نمى شوم، كارى نداريد.

خدا حافظ، سلام برسان

مادر به پسرش, با پدرت تماس بگير  وبگو زود برگردد. پدرش در دانشگاه كار مى كند

اين تلفن هم كه همه اش اشغال است.

چى گفتى؟

بوق اشغال مى زند.

خوب، دوباره بگير

آزاد نشد؟

چرا؟

دانشگاه ملك سعود بفرمائيد.

لطفًا داخلى 333

بله؟

سلام قربان، مى خواستم با آقاى....صحبت كنم

تشريف ندارند، رفتند به بيمارستان، شما؟

من پسر شان هستم

اگر پيامى داريد من به ايشان مى گويم

بله، مى شود وقتى بيايند، به ايشان بگوييد با منزل تماس بگيرند.

بله  حتماً

متشكرم، لطف كرديد، خدا حافظ

خدا حافظ (گوشى را مى گذارد)

درك مطلب:

الف) به سؤالات زير جواب بدهيد:  

· فيصل خارجى يا اهل ايران است؟
...........................................
· براى چه به ايران رفته است؟
...........................................
· پس از پايان سال تحصيلى تعطيلات تابستان را در كجا مى گذراند؟
.............................................................
· چه كسى تمبرها را چسباند؟
.............................................................
· براى چندمين بار به عربستان سعودى بر مى گردد؟
...................................................
· وقتى او به منزل زنگ زد چه كسى اول تلفن را جواب داد؟
.........................................................
· چرا به ....زنگ زد؟
.........................................................
· وقتى ....شماره را گرفت، تلفن چطور بود؟
........................................................
· فيصل، شما كى هستيد؟
........................................................
· جمله ى (گوشى را مى گذارد) را توضيح دهيد.
......................................................

پا) كدام يك از جمله هاى زير را از گوينده مى شنويم:  

· من پسر ايشان هستم.
· بله بفرماييد.
· خوبم.
· خيلى مزاحم نمى شوم.
· بلى، گوشى 
واژه هاى مترادف:

باجه: گيشه، اتاقك. 

نامه:  پيام، پيغام.

هزينه: خرج.

ارسال:  فرستادن.

پست كردن:  فرستادن.

پاسپورت: گذرنامه. 

فرم:  محتوا

ب) در باره ى تصوير زير، سه چهار سطر بنويسيد: 
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

با توجه به واژه هاى زير، جا هاى خالى را كامل كنيد:

داريد.  فيصل. كجا.  صحبت.  رفت.  ايران.  نامه.   كرديد.   مقصد.  تلفن.  چند بار

· سال گذشته فيصل به.......آمد؟
· فيصل چند بار به ايران......؟
· فيصل......را داخل پاكت گذاشت.
· .........تمبرها را چسباند.
· كارت تلفن......؟
· فيصل براى........به عربستان بر مى گردد.
· باجه ى تلفن........است؟
· .........هميشه اشغال است.
· سلام قربان، مى خواستم با آقاى سعيد........كنم.
· لطف.......
· پس از چه مدت بسته به......مى رسد؟ 

	


واژه ها وتركيب هاى تازه ى متن:

الف) هريك از واژه ها ى زير، از چه اجزايى ساخته شده است

دانشجو:............................................................

عربستان:.............................................................

آمد:..................................................................

درس مى خواند:.......................................................

تعطيلات: ............................................................

نامه اى:..............................................................

گيرنده:................................................................

پستخانه:...............................................................

چقدر:................................................................

 سلام برسان:......................................................... 

ساختار واژه ها وعبارات زير را بنويسيد، سپس با استفاد ه از آنها، جمله هاى زير را كامل كنيد:

برقرارى ارتباط. تلفن هاى ضرورى.  اطلاعات تلفن. تلفن سكه اى. تلفنچى. دفترچه ى تلفن. اشتباه گرفتيد. كد منطقه. اداره ى پست. تلگرافى. آزاد نشد. چطورى

· نزديكترين.........كجا است؟
· نخير،.............
· به.........زنگ بزنيد، وشماره ى تلفن جاهايى را كه نمى دانيد، بپرسيد.
· بعد از................منتظر شنيدن صداى كسى كه گوشى را بر مى دارد، مى شويم.
· آيا تلفن.......؟
· شما.......؟
· شغل.......جواب دادن به تلفن است.
· ........مورد نظر را مى گيريم.
· آيا .........داريد؟
· مى خواهم .........به عربستان بفرستم.

دستور زبان:

 المضارع الملموس (مضارع ملموس / ناتمام)

يتكون المضارع الملموس في اللغة الفارسية من:

(المضارع البسيط من المصدر داشتن + المضارع الإستمراري من المصدر المطلوب تصريفه)

(مضارع ساده از داشتن + مضارع استمرارى از مصدر مورد نياز)

دارم  +   مى روم                      دارم مى روم...

دارى  +  مى روى                     دارى مى روى...

دارد  +  مى رود                       دارد مى رود...

داريم  +  مى رويم               داريم مى رويم...

داريد  +  مى رويد              داريد مى رويد... 

دارند  +  مى روند              دارند مى روند...

ويستخدم هذا الزمن الدلالة على:
· الإعلان عن قرب البدء في عمل ما الآن، مثل:
دارم نامه مى نويسم.

دارم درس مى خوانم.
ديكته:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

	درس دوازدهم
فرودگاه
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فرودگاه 
واژه ها
	بار    
	
	
	

	باربر
	
	
	

	بازرسى
	
	
	

	
	
	
	

	كارت پرواز
	
	
	

	هواپيما
	
	
	

	بليط
	
	
	

	پرواز
	
	
	

	فرودگاه
	
	
	

	ترمينال
	
	
	

	گذرنامه
	
	
	

	غیر سیگاری ها
	
	
	

	وسایل سفر
	
	
	

	ترازو
	
	
	

	وحشتناک
	
	
	

	
	
	
	

	خلبان هواپيما 
	
	
	

	نقص فنى
	
	
	

	خونسرد
	
	
	

	كمربند
	
	
	

	رفتار
	
	
	

	مهماندار
	
	
	

	سفر كردن

	زنگ زدن

	رزرو كردن

	تصميم گرفتن

	رفتن

	تهيه كردن

	رسيدن

	فرود آمدن

	دادن

	گذاردن

	سوار شدن

	آوردن

	نشستن

	به زمين نشستن

	شنيدن

	تكان خوردن

	صحبت كردن

	پيدا كردن

	برگشتن

	بستن

	ترسيدن


فرودگاه 

سال گذشته مى خواستم از اصفهان به تهران با هواپيما سفر كنم . به دفتر هواپيمايى زنگ زدم تا بليط رزرو كنم. اما پرواز جا نمى داد. تصميم گرفتم به فرودگاه بروم تا از طريق ليست انتظار بليط تهيه كنم. بنابراين ساعت 8 صبح يک تاكسى گرفتم وبسوي فرودگاه رفتم. ساعت هشت ونيم به ترمينال پروازهاى داخلى رسيدم.
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سعيد: سلام ... خسته نباشي.

كارمند: سلام.. شما خسته نباشي.. بفرماييد.

سعيد: من می خواهم براى پرواز اصفهان رزرو کنم

كارمند: براي چند نفر رزرو مى كنيد.

سعيد: لطفاً یک صندلی کنار پنجره برای غیر سیگاری ها رزرو كنيد

كارمند: ببخشيد آقا  الآن ما جای خالی نداریم 

سعيد:  خوب.. پرواز بعدی به اصفهان  كي است

كارمند: امشب ساعت هفت ونيم.

سعيد: اين هواپيما کی فرود می آید؟

كارمند: ساعت يک ربع به ده هواپيما مي نشيند.

سعيد: خيلي خوب، ممكن است با اين پرواز به اصفهان بروم.

كارمند: چشم..لطفا گذرنامه تان را بدهيد.

سعيد: بفرماييد.

كارمند: ساكهايتان را روي ترازو بگذاريد.

سعيد:  چه مقدار بار می توانم با خود ببرم

كارمند: بیست کیلو

سعيد: چی، فقط بیست کیلو؟

كارمند: بلى.. واين هم بليت شما و كارت پرواز

سعيد: خيلي ممنون, خدا حاقظ  

بعد، سر وقت سوار هواپيما شدم. جايم را پيدا كردم ونشستم . هواپيما پرواز كرد. بعد از چند دقيقه صداى وحشتناكى شنيده شد! هواپيما تكان مى خورد. بلا فاصله صداى خلبان به گوش رسيد كه با لحنى آرام گفت: خانم ها وآقايان خلبان هواپيما صحبت مى كند, متاسفانه هواپيما نقص فنى پيدا كرده است وما مجبوريم به فرودگاه برگرديم، لطفا خونسردى خود را از دست ندهيد! وكمربند هايتان را ببنديد. من خيلى ترسيده بودم. اما رفتار مهماندارهاى هواپيما خيلى عالى بود. آنها خونسرد بودند. چند دقيقه بعد، هواپيما به زمين نشست. ما به  سلامت پياده شديم. از آن روز به بعد تصميم گرفتم ديگر با هواپيما مسافرت نكنم.
سوال هاى درک مطلب:

· رفتار مهماندار هاى هواپيما چگونه بود؟

......................................................................... - چه مشكلى براى هواپيما پيش آمده بود؟
......................................................................... - خلبان به مسافران چه گفت؟
......................................................................... - مشترى مى خواست كجا برود؟
......................................................................... - مشترى بليط يک طرفه گرفت يا رفت وبرگشت؟
.........................................................................

واژه هاى مترادف واژه هايى را كه زير آنها خط كشيده، پيدا كنيد.

فرود آمد – برخاست – مسافرت مى كند – خراب شده – سقوط كرده

· على هميشه با هواپيما سفر مى كند. 

· وقتى هواپيما بلند شد , خلبان به مسافران خوش آمد گفت .

· بعد از يک ساعت هواپيما به زمين نشست .
· خلبان گفت هواپيما نقص فنى پيداكرده است.

جاهاى خالى را با واژه هاى زير كامل كنيد.

رفت وبرگشت – صندوق – مقصد – سرنشينان – خلبان

· پرواز شماره 241 به.................... شيراز ده دقيقه تأخير دارد.

· در حادثه هوايى ديروز تمامِ................ هواپيما كشته شدند.

· پولِ بليط را به................... پرداخت كنيد.
· ببخشيد آقا يک بليط............... براى تهران مى خواهم.

براساس داستان بالا،  وقايع زير را به ترتيب مرتب كنيد:
	هواپيما به زمين نشست. 

او بليط  رزرو كرد. 

او چمدانهايش را تحويل داد. 
او تاكسى گرفت.
موتور هواپيما نقص فنى پيدا كرد.
خلبان گفت كه خونسرد باشيد.
.........................................................................................................................................................................................................................


جمله هاى زير را به ترتيب مرتب كنيد.
	1- به سالن انتظار مى رويد.

2- شماره ى پرواز اعلام مى شود. 

3- وارد فرودگاه مى شويد.
4- مامور گمرک بارتان را بازرسى مى كند
5- كارت پرواز مى گيريد. 
6- به قسمت بازرسى مى رويد.
7- سوار هواپيما مى شويد
8- يک باربر مى گيريد 
9- بارتان را تحويل مى دهيد
10 - گذرنامه شما كنترل مى شود


جمله هاى زير را بخوانيد وبگوييد چه كسى آنها را بيان مى كند

	پرواز شماره 281 به مقصد تهران آماده حركت است
	مسافر

	لطفاً كمربندهاى ايمنى خود را ببنديد
	    مسئول فروش   بليط

	مى خواهم 3 اردبيهشت براى شيراز بليط رزرو كنم
	خلبان

	يک طرفه مى خواهيد يا رفت وبرگشت
	گوينده فرودگاه


جمله هاى سمت راست را به واژه هاى سمت چپ مرتبط سازيد

	مكانى كه هواپيما از آن جا به آسمان بلند مى شود وسپس فرود مى آيد
	باربر

	شخصى كه در هواپيما از مسافران پذيرايى مى كند
	خلبان

	شخصى كه هواپيما را هدايت مى كند
	باند پرواز

	كسى كه در فرودگاه بار مسافران را حمل مى كند
	مهماندار


به سوال هاى زير پاسخ دهيد.

· آيا تا حالا با هواپيما  مسافرت كرده ايد؟

.......................................................................... - آيا در حين مسافرت با هواپيما برايتان مشكلى به وجود آمده است؟

.......................................................................... - به نظر شما مطمئن ترين وسيله حمل ونقل چيست؟

..........................................................................

دستور زبان

الصفة (صفت)

تأتي الصفة في الجملة أو التركيب متدرجة في البنية والمعنى على النحو التالي:

· الدرجة الأولى/ البيانية: وهي التي تتكون من كلمة دون أية زوائد صرفية، وتدل على وصف اسم وتحديد خاصيته، مثل:
خوب ، بد، بلند، كوتاه، قشنگ، زشت، سياه، سفيد، بزرگ، كوچك.

· الدرجة الثانية/ المقارنة: وهي التي تتكون من صفة بسيطة + اللاحقة (تر)، وتدل على المقارنة بين اسمين فقط، يفضل أحدهما الآخر في خاصية ما، مثل:
خوب + تر      خوبتر.

بد  + تر         بدتر.

بلند  + تر       بلندتر.

كوتاه  + تر     كوتاهتر.  

· الدرجة الثالثة / المفاضلة: وهي التي تتكون من صفة بسيطة + اللاحقة (ترين)، وتدل على المقارنة أو المفاضلة بين اسم ومجموعة أسماء أخرى يفضلها في خاصية ما، مثل:  
خوب + ترين                 خوبترين

بد + ترين                     بدترين

بلند  + ترين                  بلندترين

كوتاه  + ترين                 كوتاهترين
· الدرجة الرابعة/ المبالغة:  وهي التي تسبقها إحدى الكلمات الدالة على الكثرة (خيلى، بسيار...)، مثل:
خيلى خوب، خيلى بد، بسيار خوب، بسيار بد.

با هر يك از واژه هاى زير جمله بسازيد.

نوع پرواز

مستقيم.................................................................. غيرمستقيم...............................................................

داخلى................................................................... خارجى..................................................................

نوع بليط

يکطرفه...................................................................

رفتوبرگشت..............................................................

مصدرهاى مربوط

پيادهشدن................................................................ بلند شدن....................................................................
سوار شدن.....................................................................

به زميننشستن..............................................................

مــكان

بازرسى................................................................... اطلاعات.................................................................

سالنانتظار................................................................ بليطفروشى...............................................................

افــراد 

مسافر.................................................................... مهماندار.................................................................

بازرس.................................................................... كمک خلبان..................................................................

مأمورگمرک............................................................... خلبان....................................................................

تكليف انشا:

به يک آژانس مسافرتى زنگ بزنيد ويک بليط رزرو كنيد. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



دانشگاه ملک سعود


دانشكده زبانها وترجمه
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